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  چكيده
شـيب اسـت. بخـش دگر تدريجي بر روي سازند ميشان واقع شده و مرز فوقاني آن با سازند بختياري ناپيوسته و سازند آغاجاري به صورت همساز و

-هاي گچ با تناوبي از مارن و ماسـههاي هوازده و نرم با رگهشناسي آن شامل سيلتستونسنگبوده و  لايي سازند آغاجاريبا لهبري شامل قسمتهاي
داران در اين رسوبات كمياب بـوده و كشـف آنهـا بقاياي فسيلي بويژه مهره باشد.از ديدگاه رايج در زاگرس داراي سن پليوسن مي كه باشدسنگ مي

سليمان، دندان آسياي بالايي متعلـق بـه خـانواده اسـب از  غرب مسجد سنگواره دندان اسب يافت شده از بخش لهبري در است.بسيار قابل اهميت 
هـاي سـه انگشـتي اند. هر چند پـيش از ايـن آثـار اسـبهاي سه انگشتي بوجود آمدهها در پليوسن از تكامل اسباين اسب باشد.مي Equusجنس 

Hipparion گزارش سنگواره دندان اسبگرديده است، اين مقاله اولين  از زاگرس گزارش Equus باشد و تاييـدي بـر سـن پليوسـن از اين ناحيه مي
  بخش لهبري سازند آغاجاري در منطقه مورد مطالعه است.

  .اكوئوس ،دارانمهره آغاجاري، بخش لهبري، پليوسن، سازند هاي كليدي:واژه
  
  

  
Equus fossil tooth from Lahbari member of Aghajari Formation, west of Masjid Soleiman 
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Abstract: 
Lahbari member includes the upper parts of the Aghajari Formation in Zagros, and is classically Pliocene in age. Fossil 
remains, especially vertebrates, are rare in this formation and their discovery is thus, very important. The discovered 
horse tooth from Lahbari member in west of Masjid Soleiman, is the upper molar of an Equus. These horses evolved 
from Hipparionine horses at the end of Miocene. Although Hipparionine horses were previously reported from Zagros, 
this paper reports, for the first time, an Equus tooth from this area and confirms the Pliocene age of Lahbari member of 
the Aghajari Fm. in the study area. 
 
Keywords: Aghajari Formation, Lahbari member, Pliocene, Vertebrates, Equus. 
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  مقدمه
خيز سازند آغاجاري به دليل اهميت آن در مناطق نفت

شناسان مورد مطالعه هاي دور توسط زمينخوزستان از گذشته
 ,Jones توان به مطالعاتقرار گرفته است كه از آن جمله مي

(1949); Kalantari, (1958); James and Wynd, (1965); Elmore, 
 )Harrison, 1932(اشاره كرد. نخستين بار هريسون  (1979)

هاي آثاري از اسب علاوه بر مطالعات دقيق سازند آغاجاري،
از بخش لهبري اين سازند  نيز راهيپاريوني (سه انگشتي) 

ها اده اسبها گروهي از خانوهيپاريون گزارش نموده است.
بودند كه در ميوسن در اوج شكوفايي و تنوع قرار داشته و 
بقاياي فسيلي آنها بويژه در بسياري از نقاط اوراسيا (از جمله 

 Mirzaie(شمال غرب و غرب ايران) يافت گرديده است 

Ataabadi et al. 2011a, b, 2013; Bernor, 1986( .  
سته شد و بجاي در پليوسن از تنوع اين موجودات شديدا كا

 Equusها همچون تر خانواده اسبهاي پيشرفتهآنها تنوع جنس

هاي امروزي و گورهاي وحشي نيز بدان جنس تعلق كه اسب 
ها، دارند، شتاب گرفت. در نهايت با انقراض كامل هيپاريون

هاي اوليه از بجز گزارش ها و گورها جايگزين آنها شدند.اسب
داران ميوسن از رسوبات لي مهرهزاگرس ايران، بقاياي فسي

معادل آغاجاري در كشور عراق نيز گزارش گرديده است 
)Thomas et al., 1980(داران از . اخيرا نيز بقاياي ردپاي مهره

. )Abbassi et al., 2021(اين سازند در عراق گزارش شده است 
 داران ميوسن بالايي ازدر ايران به تازگي بقاياي فراواني از مهره

 Orak et(منطقه دره ديمه، نورآباد لرستان گزارش شده است 

al., 2019( .داران نيز از سازند آغاجاري همچنين ردپاي مهره
، كاظمي و Abbassi & Dashtban, 2021 (گزارش گرديده است 

  .)1402 ،عباسي
داران در رسوبات نئوژن زاگرس از قديم هر چند بقاياي مهره

ت چندي نيز در اين زمينه صورت شناخته شده است و كشفيا
هاي اخيرا مطالعه شده در گرفته است، با اين حال بجز نمونه

لرستان، نمونه گزارش شده توسط هريسون تنها مرجع قابل 
باشد. با توجه ها در خوزستان مياستناد در ارتباط با اين فسيل
هاي هاي كشفيات قديمي، يافتهبه در دسترس نبودن فسيل

واند اطلاعات با ارزشي از اين بقاياي فسيلي بسيار تتازه مي
كمياب در اختيار ما قرار دهد. در اين تحقيق بقاياي دنداني 

ها از رسوبات لهبري در منطقه مسجد يافت شده از اسب
  شود.سليمان گزارش و اهميت آنها بيان مي

  

 مواد و روش تحقيق
د سنگواره دندان يافت شده مربوط به بخش لهبري سازن

كيلومتري غرب  20آغاجاري بوده كه محل پيدايش آن حدود
 .)1(شكل باشدمسجد سليمان واقع در استان خوزستان مي

ترين راه دسترسي به اين محل از طريق جاده اصلي آسان
متري قبل از مسجد وكيل 20مسجد سليمان است كه در -اهواز

محل پيدايش  كنار رودخانه فصلي، ،سليمان در شمال جاده
  .)2(شكل رخنمون دارد ندان فوق در رسوبات بخش لهبريد

- پاكسازي جزئي، با استفاده از روشنمونه يافت شده پس از 
 ,.Eisenmann et al(ها هاي استاندارد موجود در مطالعه اسب

گيري و عكسبرداري قرار گرفته و شناسايي مورد اندازه )1988
  گرديده است.

  
 شناسي عموميزمين

د مطالعه رسوبات گروه فارس شامل سازندهاي در منطقه مور
اي دارند. سازند گچساران و آغاجاري گسترش قابل ملاحضه

باشد حوضه زاگرس مي آغاجاري بالاترين سازند گروه فارس در
كشورهاي همسايه همچون عراق، سوريه و تركيه نيز  كه در

ميدان نفتي آغاجاري  دارد. نام اين سازند از گسترش چشمگير
 جاده اميديه كه به ميدان كنار برش نمونه آن از خاب شده وانت

 2965  آن ضخامت انتخاب و گرددنفتي آغاجاري منتهي مي
 گيري گرديده است. ازاندازه )1965وايند ( و جيمز توسط متر

هاي آهكي شامل ماسه سنگ لحاظ ليتولوژي اين سازند
ش و آبي هاي رنگي قرمز، بنفاي رنگ، مارنقهوه خاكستري تا
 باشد كه درهاي گچ ميهاي آهكي به همراه رگهو سيلتستون

فرسودگي عميق و  ها دچارها و سيلتستوناثر فرسايش مارن
اند. قسمت بالايي سازند سنگها به حالت برجسته درآمدهماسه

 Lahbari clastic(باشد آغاجاري شامل بخش لهبري مي

Member( وسته و دگرشيب كه سازند بختياري به صورت ناپي
  .)1372روي آن قرار گرفته است  (مطيعي، 

تنگ توكاب واقع  بخش لهبري كه نام آن از ناوديس لهبري در
كيلومتري شمال شرقي هفتكل توسط جيمز و وايند  10 در
متر اندازه گيري گرديده  1575) مطالعه و ضخامت آن 1965(

  است. 
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  هاي دسترسي به آنقه مورد مطالعه و راهموقعيت جغرافيايي منط -1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نماي عمومي از رسوبات بخش لهبري در منطقه مورد مطالعه -2شكل   
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- هاي هوازده و نرم با رگهشناسي آن شامل سيلتستونسنگ
اساس  باشد. برسنگ ميهاي گچ با تناوبي از مارن و ماسه

وسن تعيين شناسي سن بخش لهبري پليمطالعات ديرينه
). البته مطالعات اخير نشان داده 1372گرديده است (مطيعي، 

) Diachronicزمانه ( است كه سن سازندهاي فورلند زاگرس دو
هاي موجود در نواحي مرتفع اي كه رخنمونباشد به گونهمي

هاي خود در نواحي تر از معادلزاگرس اغلب سني قديمي
 ,.Fakhari et al., 2008; Pirouz et al(دهند پايين دست نشان مي

سن ميوسن پاياني تا  مجموع سازند آغاجاري داراي در .)2011
 رخساره كنگلومرايي با باشد كه سازند بختياري باپليوسن مي

پوشاند. مي ناپيوستگي دگرشيب آنرا به صورتسن پليستوسن 
 است كه بخش لهبري سازند آغاجاري در لازم به ذكر

غلب با بخش پاييني سازند آغاجاري خوزستان و لرستان ا
آن  دارد كه در )(Interfingeringحالت تدريجي بين انگشتي 

  گردد.صورت تشخيص و تفكيك آن از آغاجاري دشوار مي
  

  شناسي سيستماتيك ديرينه
Class MAMMALIA Linnaeus, 1758 

Order PERISSODACTYLA Owen, 1848 
Family EQUIDAE Gray, 1821 

Genus EQUUS Linnaeus, 1758 
Equus sp.  

  )3، شكل1(جدول
 آسياي تقريبا كامل دندانيافت شده ه رسنگواتوصيف: 

)Molar( ،اكوئوس  اسبسمت راست  دوم بالايي)Equus(  مي-
 آن به همراه حاشيه تاج با جنس مينا )Crown( تاجكه  دشاب
)Enamel(شكل  ) اوليه حفظ گرديده استD, E 3(.   
  

ويژگي شاخص اسب اكوئوس كه اتصال  دندان يافت شده
است را دارا  )Protoloph(به پروتولوف  )Protocone(پروتوكن 

ي تاج تا نزديك ). ارتفاع دندان از لبهA, C, E 3 باشد (شكلمي
) كه D 3و شكل 1باشد (جدولمتر ميسانتي 8ها انتهاي ريشه

يا دراز شدگي بالاي آن  )Hypsodonty(بيانگر هيپسودونتي 
تر ها بعلت سسترسد كه انتهاي ريشهباشد. به نظر ميمي

اند. ريشه دندان به دو شاخه بودن فرسايش يافته و از بين رفته
انشعاب يافته كه هر كدام مجدداً دو شاخه شده و بنابراين اين 

پايه) داشته كه  اي چهار انشعابي (چهاردندان در انتها ريشه
چهار سوي دندان  يده است. دربين آنها كاملا از رسوب پر گرد

از قسمت تاج تا ريشه، خطوط طولي برجسته و فرورفته ديده 
شود، به خصوص سمت داخلي دندان كه به سمت داخل مي

فك بوده كه يك خط طولي بسيار برجسته دارد كه اين 
-ها موجب استحكام بيشتر دندان ميبرجستگي و فرورفتگي

ز به شكل مئاندري شده است. روي سطح بالايي و تاج ني
هايي جهت تغذيه از گياهان علفي وجود برجستگي و فرورفتگي

) بسيار كشيده و Protoconeدارد. در اين سطح پروتوكون (
متر ميلي 12) و طولي برابر C, E 3باشد (شكلبيضي شكل مي

) گرد شده و داراي Hypocone). هيپوكون (1دارد (جدول
) و Pri fossetteري فوست () عميقي است. پGrooveفرورفتگي (

هاي خوردگي) مشخص و فاقد چينPost fossetteپست فوست (
بزرگ و اندكي در  هاي) بوده و تنها چينPlicationظريف (

) فشرده Metaconeكون () و متاParaconeكون (خود دارد. پارا
  شده و ضعيف هستند. 

  

  . )Eisenmann et al., 1988(استاندارد . اندازه گيري نمونه مورد مطالعه بر اساس روش 1جدول 
  نشان داده شده است. C3فاكتور هاي اندازه گيري شده در شكل 

M1 فاكتور هاي اندازه گيري 

 ارتفاع دندان
M2

 طول سطح بالايي
M3

 طول پروتوكون
M4 

 عرض سطح بالايي

 80271225 اندازه ها در نمونه مورد مطالعه به ميلي متر

  
) قوي و Mesostyle) و مزوستايل (Metastyleستايل (امتا

 ,C شود (شكل ) ديده نميParastyleبرجسته ولي پاراستايل (

E3.( هاي فوق بيانگر تعلق نمونه به جنس مجموعه ويژگي
- هاي اكوئوس بر خلاف اسباسب باشد.مي )Equus(اكوئوس 

كه پاهايشان حالت سه انگشتي (Hipparion) هاي هيپاريون 

ست داراي انگشتان جانبي كاملا تحليل رفته بوده و داشته ا
آمده و اندام  دست و پاها به صورت تك انگشت (تك سم) در

هاي تر و بزرگتر از اسبتر و جثه آن نيز بلنداين اسب كشيده
از آنجايي كه  هاي امروزي بوده است.هيپاريون و شبيه اسب

ر دندان فوق به صورت منفرد و بدون ضمائم فك و ديگ
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اندامهاي اسب در داخل رسوبات سيلتي رسي حفظ گرديده، 
رسد كه مرگ اين اسب در خارج از حوضه رسوبي به نظر مي

 ها حملها و رودخانهبوده و مدتي پس از مرگ  توسط سيلاب
  شده و وارد حوضه گرديده باشد.

  بحث
هاي معمول پيدا شده از سازند آغاجاري حاكي از سنگواره
تا شيرين كم عمق است. در روي  ورشهاي لبمحيط

هاي ظريف لايه كه ضخامت آنها ماسه سنگ ها وسيلتستون
- هاي رنگي تناوبي تشكيل شدهو با مارن مترسانتي 50 حدود

-هاي رسوبي متنوعي همچون ريپل مارك، تركاند، ساختمان
- هم نيز وجود دارد. آثاري از فسيلهاي درهاي گلي و لامينه

هاي بي مهرگان آب شيرين نيز فسيل و فسيل هاي گياهي، اثر
). كشفيات اخير حضور 1372باشد (مطيعي، در آن موجود مي

هايي از سازند داران را نيز در بخشفراواني از ردپاي مهره
 & Abbassi، 1402كاظمي و عباسي (دهد آغاجاري نشان مي

Dashtban, 2021(داران نيز از . وجود قطعات پراكنده مهره
  ته در اين سازند گزارش شده است.گذش

هاي رسوبي سازند آغاجاري به طرف بالا از آنجايي كه سيكل
هايي باشد تواند حاكي از رسوبات رودخانهريز ميگردد، ميدانه

كه به طرف جنوب غربي در اين منطقه از زاگرس جريان 
ها تاييدي بر تداوم عرضي رودها و اند و ماسه سنگداشته

سنگهاي رسي مويد تداوم و تبديل به رسوبات سيلابي است. 
پس در آن نيز نتيجه تبخير هاي ژيبه احتمال زياد رگه

باشد كه به صورت تناوبي هاي خشك شونده فصلي ميدرياچه
- سنگهاي ريز دانه قرار ميدر بين طبقات سيلتستون و ماسه

  گيرند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

فاكتورهاي  )C(هاي اكوئين، هاي مختلف اتصال پروتوكون به پروتولوف در اسب) مدلBهاي هيپاريوني و اكوئين، (تفاوت ساختاري دنداني اسب) A( -3شكل 
سب يافت شده از رسوبات لهبري در ، دندان ا )Eisenmann et al 1988(شناسي سطح بالايي دندان هاي مختلف در ريختها و قسمتگيري دندان اسباندازه

  نماي بالايي (تقسيمات مقياس به ميلي متر)) E(نماي كناري و ) D(منطقه مسجد سليمان، 
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به طور كلي احتمالا بخش لهبري يك رديف حد واسط از 
- به رسوبات رودخانه اي مĤندري (آغاجاري)هاي رودخانهمحيط

-وبات مخروط افكنهو رس) braided river( شده بريده بريدهاي 
قسمت پاياني خود به  اي سازند بختاري است. بخش لهبري در

شود و در نهايت سمت بالا به صورت تدريجي دانه درشت مي
سنگي با ابعاد ريز و درشت به شكل كنگلومرايي با رخساره قلوه

هاي موثر در بخش لهبري گيرد. به طور كلي محيطخود مي
شده و بالاخره رسوبات  يده بريدهبرهاي تداوم عرضي رودخانه

  .(Elmore & Farrand, 1981)باشد دشت سيلابي مي
و  )Böhme et al., 2021(هاي حل شونده اخيرا با مطالعه نمك

شرايط آب و هوايي ) et al., 2023 Dietzel(هاي رسي كاني
ديرينه سازند آغاجاري را به شكل آب و هواي نيمه خشك تا 

اند. بر اساس اين بازسازي نموده )Semi Arid/Arid(خشك 
مطالعات شرايط آب و هوايي در زمان تشكيل رسوبات لهبري 

باشد. كشف بقاياي مي )Hyper Arid(به صورت شديدا خشك 
داران پستاندار و پرنده از رسوبات فراواني از ردپاي مهره

 & Abbassi، 1402 ،كاظمي و عباسي(آغاجاري در زاگرس 

Dashtban, 2021(  حاكي از شرايط مساعد محيطي براي زيست
باشد. پراكندگي اين موجودات در سازند اين موجودات مي

توان به دوره هاي نيمه خشكي نسبت داد كه آغاجاري را مي
ش در منطقه زاگرس ميليون سال پي 7-8و  10در حدود 

و طي آن شرايط ) et al., 2023 Dietzel(وجود داشته است
يي براي زيست اين موجودات فراهم بوده تر آب و هوامناسب

داران در نواحي لرستان است. وجود آثار و بقاياي فراوان مهره
)Orak et al., 2019 ( و عراق)Thomas et al., 1980; Abbassi et 

al., 2020  (هاي مساعدتر آب و تواند به همين دورهنيز مي
  هوايي تعلق داشته باشد.

وئوس از رسوبات لهبري نيز قاعدتا  كشف بقاياي دنداني اسب اك
هايي از اين عضو دارد. اشاره به شرايط مساعدتر در بخش

ميليون سال  3شرايط شديدا خشك در اين رسوبات تا حدود 
پيش مشاهده شده است و پس از آن از خشكي آب و هوا 

. لذا بقاياي اسب )et al., 2023 Dietzel(كاسته شده است 
تواند به همين زمان تعلق داشته باشد. موجود در اين عضو مي
نيز از همين زمان (پليوسن   Equusظهور و فراواني جنس 
  .)Cirilli et al., 2022(پسين) اتفاق افتاده است 

  

ها(مانند گورهاي با توجه به محيط زيست امروزي خانواده اسب
ايراني و آسيايي) كه عمدتا شرايط علف زار/استپ و حتي 

)، حضور اسب 1390باشد  (فيروز، علف مي بيابان كم آب و
Equus   در پليوسن بالايي زاگرس با شرايط آب و هواي خشك

)et al., 2023 Dietzel( باشد. البته با توجه به نيز امكان پذير مي
تواند در حمل شدگي اين آثار، محيط زيست اين موجودات مي

بوده نواحي مرتفع تر و مساعدتر زاگرس در پليوسن بالايي 
  باشد.

هاي سه انگشتي هيپاريوني و با توجه به وجود همزمان اسب
 )Forsten, 2002(از پليوسن اوراسيا بويژه در اروپا  Equusاسب  
در بخش لهبري   Hipparionهاي قبلي از حضور گزارش

)Harrison, 1932 (تواند معتبر باشد. از نواحي همجوار مي
وسن بالايي در آن يافت از پلي Equusزاگرس كه فسيل اسب  

اشاره  )Forsten, 2002( توان به قفقاز و تركيهشده است مي
تواند با اين نواحي بويژه كرد. بقاياي موجود در زاگرس نيز مي

  آناتولي (تركيه) در ارتباط بوده باشد.
  

    گيري نتيجه
براي نخستين بار آثار اسب اكوئوس از بخش لهبري سازند 

ردد كه تاييدي بر سن پليوسن اين گآغاجاري گزارش مي
بخش در منطقه مورد مطالعه است. از آنجايي كه آثار مربوط 

هاي هيپاريوني نيز پيش از اين از رسوبات بخش به اسب
لهبري گزارش گرديده، وجود همزمان اين دو اسب در اين 

هاي بيشتر بخش داراي اهميت فراوان بوده و نياز به بررسي
هاي آب و هوايي اخير كه حاكي از بازسازيدارد. با توجه به 

شرايط عمدتا خشك و نامساعد در سازند آغاجاري است، 
- داران نشان دهنده وجود دورههاي يافت شده از مهرهفسيل

  باشد.هاي آب و هوايي با شرايط مساعدتر در اين نهشته ها مي
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